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روایت شهرآرا از موفقیت کسانی که زندگی در روستا را به شهر ترجیح دادند

ریشه در خاک روستا
عه
ــ
مـ
جا

۳شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۰۲
۱۴۴۴ رجب  ۳۰
شـــــماره ۳۸۸۷

گمنامی در شهر، اعتبار در روستا

متولد دهه ای است که به اشتباه آن را نسل سوخته 

می خوانند. مسعود زاهدی که سی وپنج سالگی 

را پر می کند، زاده روستای «علی آباد دامن» است؛

روستایی با ۳۲۷خانوار در شهرستان رشتخوار.

سال۱۳۸۸ مثل خیلی از جوان هایی که پیشرفت 

و زندگی بهتر را در شهرها جست وجو می کنند، دست 

همسرش را گرفت و برای تحصیل در رشته مهندسی 

مکانیک دانشگاه آزاد به مشهد مهاجرت کرد.

شهریه دانشگاه، کرایه خانه و فرزندی که چندی بعد 

به جمعشان اضافه شد، کارش را چندشیفته کرده 

«برنامه هر روزم شده بود اینکه ساعت۷ بیدار  بود.

نیمه شب که خسته  از خانه بزنم بیرون تا  شوم و 

غیرتعطیل    کوفته برمی گشتم. روز تعطیل و   و

عنوان نیروی تأسیسات  هم نداشت. اوایل به 

در ساختمانی کار می کردم که موتورخانه داشت.

صاحب کارم به علت کلاس های وقت و بی وقت 

دانشگاه عذرم را خواست. به عنوان نیروی صندوق 

ای  فروشگاه های زنجیره  یکی از  و چیدمان در 

مشهد مشغول شدم. خیلی کار کردم تا توانستم 

ارتقا بگیرم، اما باز هم حقوقم کفاف هزینه های 

زندگی را نمی داد.»

آرامشی که به دنبالش بودم

مسعود حال وروز همسرش در سال های سخت 

و پرعبرت زندگی در مشهد و دور از روستای پدری 

«زن و بچه ام در مشهد  را این طور تعریف می کند:

غریب بودند. جای خاصی را بلد نبودند. من هم 

که شب ها خسته می آمدم خانه، با اخم و افسردگی 

خانمم روبه رو می شدم. حق هم داشت.»

اجبار به کار، آن هم در ساعت های طولانی، باعث 

شده بود که مسعود نتواند درست درس بخواند.

دست آخر هم معافیت تحصیلی اش برای اعزام 

به سربازی تمام شد، بدون آنکه بتواند واحدهای 

«خیلی سختی  دانشگاه را بگذراند و مدرک بگیرد.

کشیدم. دیگر خسته شده بودم. بچه دومم در راه 

بود. همسرم گفت که برگردیم روستای خودمان، تو 

داری خیلی اذیت می شوی. این را که گفت، قبول 

کردم. انگار دلم دنبال بهانه ای می گشت برای 

خلاص شدن از دود و دم و سروصدای شهر 

و برگشت به آرامش روستا.»

روستا پس از هفت سال  به  بازگشت او 

زندگی در مشهد، آن قدرها هم ساده نبود.

بهایش یک سال ونیم بیکاری بود که بیمه 

فقط بخشی از این بازه را آن هم با حقوقی 

حداقلی جبران می کرد. او پس از خدمت 

به دلیل تأهل و داشتن فرزند  سربازی که 

زود تمام شد و نیز پایان واحدهای 

یک    ه فقط به ه، چندما نشگا دا

سؤال فکر کرد؛ اینکه چه شغلی 

هم برای  نتخاب کنم که  ا   را

خودم خوب باشد و هم برای 

مردم منطقه.

ــی دیــــد مـــردم  ــتـ وقـ

رشــتــخــوار بـــرای یک 

ــاده  مــعــایــنــه فــنــی س

خــودرو باید مسافتی 

ــتری  ــوم ــل ــی ــاه ک ــج ــن پ

تا شهرستان های هم جوار  را 

با  طی کنند، تصمیمش را گرفت و 

فروختن خــودرو زیر پایش و پول 

مشهد، مرکز    اش در نه  رهن خا

فنی خودروهای سبک    ینه معا

را در همان رشتخوار راه انداخت.

این کار برای او فقط یک شروع 

آزمایشگاه  به    ز « سال ۱۳۹۷ متوجه نیا بــود.

هیدرواستاتیک برای آزمایش مخازن سی ان جی 

شدم و مجوزهایش را گرفتم و این آزمایشگاه را هم 

انـــدازی کــردم. اینجا عــلاوه بر اینکه خودم  راه 

مشغول به کار شدم، برای پنج نفر دیگر هم اشتغال 

ایجاد کردم.»

از آرامش خود، همسر و بچه هایش پس از بازگشت 

روستا می گوید و حس خوب زندگی در کنار  به 

خانواده و فامیل؛ همین طور نفس کشیدن در جوار 

اهالی روستایی که با آن ها بزرگ شده بود و برایش 

حکم خواهر و برادر را دارند. فکرکردن در این آرامش 

با چاشنی سکوت حاکم بر روستا، کار خودش 

را کــرد. روستازاده ای که در هیاهوی کلان شهر 

آور زندگی در آن، فرصتی  و هزینه های سرســام 

برای بروز استعدادهایش نداشت، با تصمیم های 

عیار تبدیل شد. بعدی خود به کارآفرینی تمام 

«به این فکر افتادم که کار فروش و نصب شیشه های 

ساختمانی و درهای برقی و ریلی را انجام بدهم.

ــدازی کــردم و اکنون یک نفر  ــ ان فروشگاه را راه 

متوجه   ۱۳۹۹ به کار است. سال آن مشغول  در 

ای شدم    ه زنجیره وجود فروشگا مردم به    ز نیا

تا به راحتی مایحتاجشان را تأمین کنند. این کار 

را هم انجام دادم که چهار نفر نیروی کار ثابت 

دارد.»

استقلال با عزت نیازمندان

مشارکت در توزیع سبدهای غذایی برای روستاییان 

باید برای  این نتیجه رساند که  را به  نیازمند، او 

بانوان روستایی بی سرپرست و بدسرپرست کاری 

بکند؛ کاری که خودشان مستقل شوند و با عزت 

هزینه هایشان را تأمین کنند و چشم انتظار رسیدن 

سبدهای غذایی نباشند. برای این هدف، چه کاری 

بافی که هرچه می گذرد، بهتر از هنر بومی فرت 

محصولاتش طرف داران بیشتری پیدا می کند.

با پیگیری های آقای زاهدی که مسئولیت دهیاری 

ــا۱۴۰۰ را در کارنامه  روستا در سال های ۱۳۹۶ت

دارد، پانزده نفر به کار تولید پارچه های دست بافت 

مشغول شده اند. پنج نفر در ساخت دستگاه 

و تجهیزات موردنیاز پارچه بافی سنتی 

آمــاده ســازی مواد اولیه  و دو نفر در 

مشغول به کار شده اند.

او بانی بازگشت افراد زیادی به روستا 

وقت فرصت فکرکردن  هیچ  شده که 

ــت؛ ــه اس ــت ــداش ــان را ن ــدادش ــع ــه ت ب

ای  ــده  ــازگــردانــدن ع همین طور ب

از هم ولایتی هایش که برای 

تهران رفته  کارگری به 

بودند و در گام نخست 

ــد  ــده انـ مـــجـــاب شـ

که در شهرهای حومه 

روستای پدری شان 

سکونت کنند.

مــســعــود فــکــرهــای 

زیادی برای گسترش 

نفع  ر به  ــا وک ــب  ــس ک

اهالی روستای علی آباد 

ــروش  دامـــن دارد. ف

اینترنتی دست بافته های 

ــوان هنرمند روستا  ن ــا ب

ایجاد شرکت تعاونی،   و

تعدادی از ایده های اوست 

که عزمش را برای اجرایشان 

ایـــن نشان داده  پیش از 

است.

آرامشی که به دنبالش بودم

درست ۴۸سال پیش، زمانی که هنوز مهدی به دنیا 

نیامده بود، پدر و مادرش به علت اختلاف های 

فامیلی باروبندیلشان را بستند و از روستای لائین 

کلات به مشهد آمدند.

پس از سه سال زندگی خانواده سپهری در مشهد،

مهدی به دنیا آمد و سال های زندگی اش را یکی 

این حــال، تولد  پس از دیگری سپری کــرد. با 

و بزرگ شدن در کلان شهری که در آن رگ وریشه ای 

نداشت، باعث نشد که به زندگی در شهری شلوغ 

علاقه مند شود یا عادت کند. نه اینکه لائین را دیده 

با مشهد مقایسه کرده    وضعیت آنجا را باشد و 

باشد. شلوغی های شهر انگار حسی پنهان شده 

در وجودش بود که با یک اتفاق، روال زندگی اش 

«تا سوم راهنمایی درس خواندم  را عوض کرد.

ــه سراغ ساخت وسایل شهربازی مثل تاب  ب و 

و سرسره و الاکلنگ، دروپنجره سازی و سازه های 

آهنی رفتم. همه تجربه ام از روستای پدری، یک 

ام بود و خلاص!  سفر به لائین در هفت سالگی 

آن خاطره هم آن قدر دور و مبهم بود که در ذهنم 

وجود نداشت. بیست ساله بودم که برای یک 

پروژه به لائین سفر کردم. قرار بود به عنوان 

استاد به کسی کار یاد بدهم. هفده روز 

طول کشید و در همین مدت فهمیدم 

که می خواهم برای همیشه همین جا 

بمانم.»

بهتراز همه جا

وقتی از او می پرسیم از چه چیز لائین 

خوشتان آمده است، فوری 

«همه چیزش!» می گوید:

ــه مــی خــواهــیــم  نمــون

و پاسخ می شنویم:«مثلا 

اینکه  آب وهوایش و  از 

خبری از ترافیک و دود 

و این طور چیزها نیست.

من از شلوغی شهر و دود 

و دمش بیزار شده بودم.

از آسیب های اجتماعی که 

ــزرگ زیــاد  در شــهــرهــای ب

همین  مثلا  ؛  بینی   می

نی  کسا   ، یا دهــا مــعــتــا

که برای گدایی جلوت 

را می گیرند. نمی شود 

ــدن  ــ ــه دی ــ گـــفـــت ک

ــن چــیــزهــا روی  ایـ

وحــال آدم اثر  حــس 

بد نمی گذارد. در روستای 

پدری ام این افراد انگشت شمارند.»

او می گوید برای بازگشت به روستا، حساب آینده 

کاری اش را هم کرده و دیده است که بازار کارش 

در مشهد با اینجا تفاوت خاصی ندارد.

تصمیم مهدی برای بازگشت به روستا با استقبال 

خانواده اش همراه شد. بنابراین به روستای آبا 

و اجدادی اش برگشت و همان جا هم ازدواج کرد.

او همچنان با رضایت از تصمیمش برای ترک شهر 

و بازگشت به روستا یاد می کند و می گوید:«حتی یک 

لحظه هم حس فراق و دل تنگی به سراغم نیامده 

است. من که زندگی در هر دو محیط کلان شهری 

و روستا را تجربه کرده ام، می گویم که روستا خیلی 

بهتر است.» آقای سپهری به هرکس که از او مشورت 

بخواهد، این حرف ها را می گوید و افــرادی را هم 

به بریدن از شهر و بازگشت به روستا مجاب کرده 

است. یک نمونه نزدیک، برادرزاده اش است که نزد 

عمو کار یاد گرفت و در لائین ماند و ازدواج کرد.

به دلیل وضع اقتصادی سال های اخیر، وسعت 

کار و کارگاه او کمتر شده است. با این حال، این 

ربطی  ــاع اقتصادی، عمومی اســت و  اوض

به روستای محل سکونتش ندارد. ضمن 

اینکه تنها محل درآمد او برخلاف بسیاری 

شغل    ، یک حرفه و ها   شهرنشین   ز ا

«تولیدکننده تمشک جنگلی   نیست.

خاردار و  تمشک اصلاح شده در استان 

هستم. کارگاه جاجیم بافی و فروشگاه 

رم یک  ا . د رم ا ستی هــم د د   یع صنا

اندازم  مجتمع گردشگری راه می 

فتتاح  چــنــد روز دیگر ا   تــا   و

می شود.»

بــــرای خــداحــافــظــی 

. رد ا کمی عجله د

چند  لــیــلــش  د

هستند  ی  مشتر

کـــه در انـــتـــظـــار 

تمــــــام شــــــدن 

صــحــبــت مـــا بـــا آقـــای 

ــه سر مــی بــرنــد. ســپــهــری بـ

تــورق همین چند صفحه 

ــدگــی اش کــه آن  از کــتــاب زن

را به شاهنامه تشبیه می کند،

ــن  ــه زدن در ذه ــرق ــرای ج ب

ــی کــه بــه دل کــنــدن  ــای آن ه

از شـــــهـــــر و بـــازگـــشـــت 

ــا فــکــر می کنند، ــت روس ــه  ب

غنیمت است.

جامعه گروه

 طمطـراق دارد  امـا  خیلـی چیزهـا نـدارد؛ مثـل هـوای پـاک، سـکوت، آرامـش، طبیعت 
گزارش 

روز
و مردمـی که آلایش زندگی هـای امـروزی را به خـود نگرفته اند. شـاید  زندگی در شـهرها 

هنـوز هـم بـرای عـده ای جذابیت و کلاس داشـته باشـد، امـا موج بازگشـت به روسـتاها 

در نبـود آمارهـای بـه روز، آن قـدر فراوانـی دارد که وقتـی می شـنویم کسـی به امکانـات 

و هزینه های سرسـام آور زندگی در شـهر پشت پا زده و روسـتای اجدادی اش را برای زندگی انتخاب کرده 

اسـت، تعجـب نکنیم.از میان نمونه های بسـیاری که برای مهاجرت معکوس به روسـتا فهرسـت کرده ایم،

سراغ دو نفـری می رویـم که زمانـی همشـهری مان بودنـد و هریـک به دلایلـی که برایـمان شرح می دهند،

عطـای زندگـی در کلان شـهر را به لقایـش بخشـیدند و به جایـی برگشـتند که بـه آن تعلـق داشـتند. آن ها 

از موفقیت هایی برایمان می گویند که بعید بود با ماندن در شـهر به آن دسـت پیدا کنند.

پیشنهاد رویدادی جدید 
در منظومه فرهنگی کشور

همه ماه شعبان را به صلوات و مناجات شعبانیه 
و مولودهای مبارکش می شناسیم. امام حسین(ع)
ــاد(ع) ــج ــضرت س ــفــضــل(ع) و ح ــوال ــضرت اب و حـ

و امام مهدی(عج) در این ماه متولد شدند و ماه شادی 

اهل بیت و ماه خاصی است که پیامبراکرم(ص) آن 

«رجب  را به خود نسبت داده است؛ چنان که فرمود:

شهر ا... و شعبان شهری و رمضان شهر امتی.»

در منظومه فرهنگی کشور نیز تاکنون به همت 

مردم، جشن های محلی و خانگی در این ماه برپا می شده است،

اما همه اذعان دارند که در شأن مولودهای این ماه نیست. از سوی 

ابتدا و وسط ماه  دیگر، به علت جداافتادگی روزهای میلاد در 

شعبان هیچ گاه پیوستگی و انسجام وجود نداشته است که بتواند 

برپایی موکب یا جشن های ادامه دار را دارای توجیه مالی برای 

خیران و موکب داران کند. مدتی است که در شهر مقدس قم و با 

راهپیمایی و شادپیمایی برای استقبال از نیمه شعبان، اقداماتی 

صورت می پذیرد، اما هنوز وجهه یک رویداد فرهنگی گسترش یافته 

در زمان و یک دهه سور و سرور ائمه(ع) را در جغرافیای ملی نیافته 

است. این درحالی است که در بین سوم شعبان و پانزدهم شعبان 

که شروع و پایان این ولادت هاست، درعمل یک دهه (از چهارم 

تا چهاردهم) قرار گرفته است که راه اندازی یک جریان قوی و دارای 

انسجام دینی و فرهنگی را ممکن می سازد.

اهمیت این دهه در اتصال گذشته و آینده تشیع (ظهور و تمدن 

اسلامی) در یک خط سیر و پاسداشت قیام دو امام قائم و گنجینه 

معرفتی سه امام بحق است که در سلسلةالذهب (زنجیره طلایی 

امامان) قرار گرفته اند. بی شک جریان مردمی و فرهنگی از ذخیره 

الهی که در این ماه گنجانده شده است، باید بهترین استفاده را ببرد 

و در توسعه معارف حقه به جدیت بهره ببرد. بر این اساس پیشنهاد 

مشخصی که به فعالان مذهبی، هیئتی و عموم علاقه مندان به ائمه 

اطهار(ع) ارائه می شود، این است که از فرصت شادی اهل بیت(ع) برای 

انسجام اجتماعی و گسترش شور و امیدواری بهره ببرند تا از این 

بستر بتوان برای ترویج معارف و توسعه حق معبری جدید گشود.

همچنین در مسیر این جریان فرهنگی باید از نوجوانان به عنوان 

نسل تپنده و نورسیده بهترین نقش آفرینی را انتظار داشت و به آنان 

کارسپاری کرد.

به برکت انقلاب اسلامی و خون هزاران شهیدی که درخت تنومند 

جمهوری اسلامی را استوار ساخته است، باید در درون جامعه 

از طریق مجراسازی و مرجع سازی به دنبال توسعه مخاطب و تعمیق 

ارتباط باشیم. مجراسازی یعنی از هر فرصت و از هر ظرفیت برای 

کانال زدن به مخاطبان در کف جامعه بهره ببریم و مرجع سازی 

یعنی الگوهای ارزشی و ایمانی را برای نسل جدید معرفی کنیم 

و به اتصال اجتماعی آنان کمک کنیم تا در پرتو نور حق و حقیقت،

دل ها نورانی و همدلی و وفاق اجتماعی محقق شود.

پیشنهادهای اسمی و عنوانی برای این دهه وجود دارد، اما در این 

سطور و نوشتار دنبال آن نیستم و بیشتر، صحبت از این دغدغه 

را مهم می دانم و به یاری طلبیدن و استمداد فکری از استادان 

و بزرگان را برای نشو و نمای این ایده که توسط افراد و مجموعه ها 

تاکنون بیان شده اما عملیاتی نگشته، ضروری می بینم. در خط 

مقدم این نظرخواهی باید اندیشمندان، علما، مداحان، جبهه 

فرهنگی و فعالان قرار گیرند و چه خوب است که رسانه ها ضمن 

طرح و بحث به گفتمان سازی و تقویت این جریان کمک کنند.

یادداشت

هدیه 
دانش بنیانی ها 
در آستانه 
روز جانباز

ماجرا از این قرار است که سال۱۳۹۵ یکی از جانبازان 
از شرکت های  یکی  به سراغ  کشورمان  عزیز 
از سنــگین بودن  و آنـــجا  رفــت  دانش بنیــان 
صندلی چرخ دارش و مشکلاتی که برای حمل ونقل 
داشــت، گلایــه کــرد. او از فنــاوران این شرکت 
دانش بنیان خواست تا برای حل مشکلات او و جمع 
زیادی از هم نوعانش به فکر راه و چاره باشند. 
دانشمندان این شرکت دانش بنیان در سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران دور هم جمع 
شدند و طرح و ایده دادند و سرانجام پس از گذشت 
شش سال در آستانه روز جانباز عیدی خوبی دادند. 
آن ها صندلی چرخ دار را با استفاده از کامپوزیت 
الیاف کربن، آن هم در داخل کشور خودمان، تولید 
می کنند که همه مشکلات جانبازان عزیزمان را حل 
کرده است.یکی از اعضای شرکت دانش بنیان گفته 
است: «صندلی چرخ داری که تولید شده، سبک 

است و خود فرد می تواند به تنهایی آن را داخل 
خودرو بگذارد و نیاز به کمک هیچ فرد دیگری هم 
ندارد. یکی دیگر از ویژگی های این صندلی چرخ دار 
روان بودن چرخ های آن است که به راحتی قابل 
حرکت است.»خوب است بدانید فرایند ساخت 
صندلی چرخ دار به این صورت است که با  برش 
کربنی که به رزین آغشته شده است، شروع می شود، 
سپس در قالب ها چیده می شود و پس از عملیات 
پختی که روی قالب ها انجام و قطعه کامپوزیتی 
تولید می شود و پس از سرهم شدن اجزا و تولید 
شاسی، مراحل سطح و رنگ برای مونتاژ نهایی آماده 

می شود.
به نمونه  نسبت  هزینه  با یک سوم  ویلچرها  این 
خارجی در کشور تولید و بومی سازی شدند. رفع 
نیازهای داخل کشور و صادرات در بازارهای جهانی 

یکی از اهداف این شرکت دانش بنیان است.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن
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 بیست ساله بودم که برای یک 

پروژه به لائین سفر کردم. قرار بود به عنوان 

استاد به کسی کار یاد بدهم. هفده روز 

طول کشید و در همین مدت فهمیدم 

که می خواهم برای همیشه همین جا 

وقتی از او می پرسیم از چه چیز لائین 

 فوری 

همه چیزش!»

ــه مــی خــواهــیــم  نمــون

مثلا 

اینکه  آب وهوایش و  از 

خبری از ترافیک و دود 

و این طور چیزها نیست.

من از شلوغی شهر و دود 

و دمش بیزار شده بودم.

از آسیب های اجتماعی که 

ــزرگ زیــاد  در شــهــرهــای ب

همین  مثلا   

نی  کسا    یا

که برای گدایی جلوت 

 نمی شود 

ــدن  ــ ــه دی ــ گـــفـــت ک

ــن چــیــزهــا روی  ایـ

وحــال آدم اثر  حــس 

 در روستای 

ربطی  ــاع اقتصادی، عمومی اســت و  اوض

به روستای محل سکونتش ندارد

اینکه تنها محل درآمد او برخلاف بسیاری 

شغل    ، یک حرفه و ها   شهرنشین   ز ا

«تولیدکننده تمشک جنگلی   نیست.

خاردار و  تمشک اصلاح شده در استان 

هستم. کارگاه جاجیم بافی و فروشگاه 

رم ا ستی هــم د د   یع صنا

اندازم  مجتمع گردشگری راه می 

فتتاح  چــنــد روز دیگر ا   تــا   و

می شود.»

بــــرای خــداحــافــظــی 

رد ا کمی عجله د

چند  لــیــلــش  د

هستند  ی  مشتر

کـــه در انـــتـــظـــار 

تمــــــام شــــــدن 

صــحــبــت مـــا بـــا آقـــای 

ــه سر مــی بــرنــد ســپــهــری بـ

تــورق همین چند صفحه 

ــدگــی اش کــه آن  از کــتــاب زن

را به شاهنامه تشبیه می کند

ــن  ــه زدن در ذه ــرق ــرای ج ب

ــی کــه بــه دل کــنــدن  ــای آن ه

از شـــــهـــــر و بـــازگـــشـــت 

ــا فــکــر می کنند ــت روس ــه  ب

غنیمت است

 همسرم گفت که برگردیم روستای خودمان

داری خیلی اذیت می شوی. این را که گفت، قبول 

 انگار دلم دنبال بهانه ای می گشت برای 

خلاص شدن از دود و دم و سروصدای شهر 

و برگشت به آرامش روستا.»

روستا پس از هفت سال  به  بازگشت او 

 آن قدرها هم ساده نبود.

بهایش یک سال ونیم بیکاری بود که بیمه 

فقط بخشی از این بازه را آن هم با حقوقی 

حداقلی جبران می کرد. او پس از خدمت 

به دلیل تأهل و داشتن فرزند  سربازی که 

زود تمام شد و نیز پایان واحدهای 

یک    ه فقط به  چندما

 اینکه چه شغلی 

هم برای  نتخاب کنم که  ا   را

خودم خوب باشد و هم برای 

ــی دیــــد مـــردم  ــتـ وقـ

رشــتــخــوار بـــرای یک 

ــاده  مــعــایــنــه فــنــی س

خــودرو باید مسافتی 

ــتری  ــوم ــل ــی ــاه ک ــج ــن پ

تا شهرستان های هم جوار  را 

با   تصمیمش را گرفت و 

فروختن خــودرو زیر پایش و پول 

مشهد، مرکز    اش در نه  رهن خا

فنی خودروهای سبک    ینه معا

را در همان رشتخوار راه انداخت.

این کار برای او فقط یک شروع 

دارد، پانزده نفر به کار تولید پارچه های دست بافت 

مشغول شده اند. پنج نفر در ساخت دستگاه 

و تجهیزات موردنیاز پارچه بافی سنتی 

آمــاده ســازی مواد اولیه  و دو نفر در 

مشغول به کار شده اند

او بانی بازگشت افراد زیادی به روستا 

وقت فرصت فکرکردن  هیچ  شده که 

ــت ــه اس ــت ــداش ــان را ن ــدادش ــع ــه ت ب

ــده ای  ــازگــردانــدن ع همین طور ب

از هم ولایتی هایش که برای 

تهران رفته  کارگری به 

بودند و در گام نخست 

ــد  ــده انـ مـــجـــاب شـ

که در شهرهای حومه 

روستای پدری شان 

سکونت کنند

مــســعــود فــکــرهــای 

زیادی برای گسترش 

نفع  ر به  ــا وک ــب  ــس ک

اهالی روستای علی آباد 

دامـــن دارد

اینترنتی دست بافته های 

ــوان هنرمند روستا  ن ــا ب

ایجاد شرکت تعاونی   و

تعدادی از ایده های اوست 

که عزمش را برای اجرایشان 

ایـــن نشان داده  پیش از 

است.


